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 003ه جلس

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم  

 بسم الله الرحمن الرحیم  

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین  

 اعدائهم اجمعین. ئمه علینة الدالا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

اً( ما بَقیتُ وَ بقَِىَ اللَّیْلُ وَ  اَلسَّلامُ عَلَیکَْ یا اَباعَبدِْاللَّهِ وَ علََى الاْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیکَْ مِنّى سَلامُ اللَّهِ )اَبدَ

مُ علََى الحْسَُیْنِ وَ علَى علَِىِّ بْنِ الْحُسیَْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الحُْسَیْنِ وَ  لسَّلاکُمْ اَالنَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهدِْ مِنّى لِزِیارَتِ

 عَلى اصَْحابِ الْحُسیَنِْ یا لیتنا کنا معکم فأفوز فوزاً عظیماً. 

دتِ الُحسین  لتی جاهصابةَ االلهمَّ العن اولَ ظالم ظلمَ حقَّ محمد و ال محمد و اخِرَ تابِع له علی ذالکَ اللهمَّ العنِ الع

 اللهمَّ العنهم جمیعاً.  وَشایعتْ و بایِعتْ و تابِعتْ علی قِتله

دهد.  ی غیر قرار می بحث در صورت ثانیه به صوره الثلاثه بود. به اقسامه الثلاثه. یعنی فضول مبیع را کلی در ذمه

ا به این نحو که ظهور کلامش  کند ی یتصریح مدهد. حالا یا به این نحو که  ی غیر قرار مییا ثمن را کلی در ذمه 

که نه تصریح کرده و نه  چنین هست. و لو این که فقط در نیت و قصدش ایناقتضای این جهت را دارد یا به این

ظهور کلامش بر این هست. بلکه ممکن است که ظهور کلامش بر خلاف باشد که نه. این بیان موقف و اتّخاذ  

 روشن بشود.  ش که سه نقطه امر ن ت به ایحتاج اس موقف در این سه مسئله م 

آید و آمده است که صدق بیع در مقام میسور نیست و محقق  ای میی اول این است که در مقام به ذهن عده نقطه

این  یا  قابل تصور و تصدیق  نیست. و  بیع، آن  لوازم  از  بعض  اما  است  بیع مسلّم  است صدق  بیع محقق  اگر  که 

شود که این سه صورت گفته شده باطل است. آن سه نقطه این هست ه میالب گفتاین مط  نیست. فلذا بر اساس

اسم آن بیع نیست. بلکه یک شرایطی در    ،که بیع دارای یک قیود و خصوصیاتی است. هر تملیک مالی به عوض

ع مال  اید مبیگویند بعوض یا در معوّض شرط است از نظر لغت. نه از نظر اعتبارات شرعی. مثلاً کسانی که می

بمالٍ. پس بنابراین در ما نحن فیه گفته می ب شود که  اشد و ثمن مال باشد چون بیع عبارت است از مبادلة مالٍ 

ی زید که اصلاً او هم  ای که این آقا آمده اجنبی، فضول، آمده گفته که من ده من گندم در ذمهمال نیست این کلی 

ی زید فروختم به تو به یک  د. ده من گندم در ذمه بر نداراو هم خخبر ندارد شاید در عالم خواب هست و روح  
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کند. چون بیع مبادلة مالٍ بمالٍ  جوری مالیت ندارد پس اصلاً صدق بیع نمی دینار. خب این ده من گندم کلی این

 هست.  

ی ک نقطه ل است؟ این یجا و بگوییم این ماتوانیم تصویر مالیت بکنیم این جاست که ما میاین   نکتهپس یک  

 است.  ابهام

بین    : یک  ، ی ابهام دوم این است که برای صدق بیع، بیع عبارت است از تبادل دو اضافه. یعنی بایع و مالکنقطه

کارش  بیع  او و بین این کالا و متاع یک ارتباط اضافی، بین مشتری و آن ثمن، آن هم یک ارتباط اضافی است.  

الاضافتین تبادلُ  که  است  این  کارش  می افه ضا است.    چیه؟  را  اضافه  این  داشتم  کالا  این  به  من  که  بُرد ای 

شود این  چسباند به کالا و مبیع. و این تبادل میبُرد میای که مشتری به ثمن داشت میچسباند به ثمن. اضافه می

ی هم در ذمگوید من ده من گندم، ده خروار گندگوییم یک نفر اجنبی میجا ما وقتی میها. خب آیا ایناضافه 

ای به زید دارد؟ به  ، که او هم اصلاً خبر ندارد فروختم به توی بکر به فلان مقدار، این ده من گندم چه اضافهزید

شود. پس این هم  کند؟ تا ما بگوییم تبادلُ الاضافتین میکه این گفته این اضافه به او پیدا می ادعای این و این

کنید که مالیت داشته باشد. اما اضافه کجا؟ بنابراین   الا فرضدارد ح  ی مهمی است که در مقام وجود یک نقطه 

 ی ابهام است.این هم یک نقطه 

توانیم بفروشیم که قابل تسلیم باشد به مشتری، حالا یا بایع  ی سوم این است که ما در باب بیع چیزی را مینقطه

لامرین باید باشد. حالا مثلاً طیر  . احد ا ر بگیردبتواند تسلیم بکند یا حداقل مشتری خودش بتواند آن را در اختیا

گوید این کبوتری که پرید و  فی السماء، فرض کنید یک کسی یک کبوتری داشته این پرید. حالا به یک کسی می 

بر تسلیم ندارد  من اصلاً نمی  بر آن ندارم فروختم به تو. خب اگر این قدرت  توانم آن را بگیرم و هیچ قدرتی 

که آن مشتری یک آدمی باشد که قدرت دارد. آن مثلاً یک آدمی است که  مگر این  طل است.بیع با   گویند اینمی

 تواند آن را تسلمّ کند.هایی که... خب میآورند بلد هستند آن فرستد آن را می کبوترباز است کبوترهایی دارد می

جا بیع صادق نیست. اگر رد. این را ندا  احد الامرین لازم است اما در جایی که اصلاً این قابلیت برای این جهت

هم صادق باشد شرط صحت را ندارد. و کلی مضاف به ذمه که حالا در صورت اول صریحاً اضافه به ذمه کرده.  

و  در صورت ثانی ظاهر کلامش این است که اضافه به ذمه کرده. در صورت ثالثه که هدفش و قصد باطنی او،  

مضاف به ذمه قابل تطبیق به امر خارجی نیست. کلی مقیّد به ذمه  شد کلی  ذمه با  ی بهنیّت او این بوده که اضافه 

آید توی خارج.  ذمه که نمی   ، تواند تحقق پیدا بکند. چون باید با قیدش در خارج تحقق پیدا کنددر خارج نمی

ه  عقلی ب  له، کلیکلی طبیعی ب  .شودجا به ما آموزش دادند گفتند کلی عقلی منطبق نمی آن  ، فلذاست که در منطق



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 06/1401/ 08تاریخ  موضوع: بیع فضولی 

 
 

 

ی سومی است که در مقام وجود  ی سوم است نقطهاین هم مشکله  در خارج محقق شود.تواند  قید عقلیت نمی 

 توانیم موقف خودمان را در مقابل این سه فصل مشخص کنیم.  ها حل نشود ما نمیدارد. تا این 

 اما النقطة الاولی:  

مال است أم لا؟ خب معلوم است ده من گندم خارج  دارد؟   ه مالیتکلی حالا کلی فی الذمی اولی که آیا در نقطه

گویند این مال است. اما من ده من  گویند ده من گندم الان در خارج وجود داشته باشد می مال است. همه می

مال است؟ ده من گندم فرض می  ،کنم گندم فرض می  الان من فرض می این هم  میلیاردها  کنم.  آقای زید  کنم 

ها مال است  شود. اگر اینها مال باشد پس یک آدم ثروتمند اول دنیا میاگر این  .هست اش  ذمهندم در  خروار گ

ی آقا زید خروارها، میلیاردها خروار گندم. حالا چرا بخیل  مالیت دارد یک اجنبی آمده فرض کرده که در ذمه 

ت داشته باشد. مگر به فرض  گر مالیعالم، اشود ثروتمند عالم، بالاترین ثروتمند  باشیم طلا. پس بنابراین آن می

شود؟ بله اگر کلی  ی زید، مگر با این مال میاضافه کرده به ذمه   ،ی زیداین فضولی آمده گفته ده من گندم در ذمه 

فروشم به فلان مقدار، عرضه  جا بیاید بگوید من به طور کلی ده من گندم می را یک شخصی مثل باب سلم، آن

ی کسی بیاید یک کلی را خودش عرضه کند و پای آن ایستاده باشد این را عقلاء  اشد وقتستاده ب کند و پای آن ای 

که کسی  کند و پای آن ایستاده که بعد از اینی خودش فرض میاین کلی با این خصوصیت که خودش در ذمه 

ن مال  د که ایگویمی  تطبیق بدهد به خارج و تسلیم بکند در آن صورت قبول دارم که این را عرفرا  خرید او  

رود الان  جا نشستیم یک نفر توی صحن مسجد اعظم دارد راه می ما این  ؟؟جوری یک آدم اجنبیاست. اما همین

جا هم فرض این است که فضول  کند؟ ایناین چه مالیتی پیدا می   ، ی او ده من گندم استکنیم در ذمهفرض می

 مقدار... فروشد به بکر، به فلان دارد می ندارد   او خبر  ی آقای زید که اصلاًآمده ده من گندم در ذمه

 .... س: 

الان در مقام عرضه و تعهد به این که من این را بعداً توی عالم خارج    اوکه آن که خبر ندارد الان  ج: برای این 

بشوند    یء قائلشود عقلاء مالیت برای شکه باعث میهمراه ندارد. آن آن، که تطبیق کنم بر فردخواهم آورد به این 

ائه المال. مال چی هست؟ آن  زبإو در مقابل آن بذل مال کنند. چون تعریف متعارف مال این است که ما یُبذل  

مقابل آن   در  را حاضر هستند  این   ... است مثل طلا، مثل چی  مال  که مسلم هست  که چیزهایی  است  چیزی 

ایستاده مث اگر آمد یک شخصی عرضه کرد و پای آن هم  باب سبدهند.  جاهایی که کلی را شخص  لم مثل  ل 

ی ثمن کلی گوید ... مخصوصاً در ناحیه گوییم او میتر معاملات هم کلی هست دیگر. وقتی ما میفروشد بیش می

به تو مثلاً  هست. می گوید این را من فروختم به تو به هزار تومان. حالا هزار تومان که امروز دیگر، فروختم 
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زار تومان کدام صد هزار تومان؟ معیّن نیست؟ کلی هست شما این  خب صد هتومان.  فرض کنید به صد هزار  

صد هزار تومان توی این جیب شما باشد آن صد هزار تومان توی آن جیب شما باشد یک صد هزار تومان توی  

ن صد  د به ایبانک داشته باشید هر کدام را مختار هستید که بدهید کلی بود دیگر، معیّن که نبود. اما اگر بگویی

 ار تومان، خب باید همان را بدهید. هز 

 .... س: 

جا هم  ج: خب اگر بند است یا نه یعنی چی؟ یعنی ظاهر حالش این است دیگر، اگر ظاهر حالش این نباشد آن 

این فایده  مثل  ندارد.  است دارد شوخی می ای  است آن که هازل  پایبند  که  باشد  این  وقتی  جا کند. ظاهر حالش 

 جوری نباشد نه. جایی که ایناما آنداریم  له قبولهست که ب 

 .... س: 

 گوید مالٌ فعلاً.  ج: نه در این صورت می 

 .... س: 

 شود. الله مطالبی عرض می ج: بله حالا کم کم ان شاء 

 ی ابهام.  این تقریب اشکال و بیان اشکال و نقطه 

ای که شخص  طور که کلی مان ست. و هوارد نیفرمایند که این اشکال  حضرت امام قدس سره در مقام، ایشان می

کند که من اگر کسی این کلی را ابتیاع کند آن را او را تطبیق خواهم کرد  آید و تعهد میی آن برمیدر مقام عرضه 

کند آن کلی را  دهد و عرضه میای را ثمن قرار میای که کلیبه فردش در خارج و تسلیم خواهم کرد یا مشتری

ای را که گفتم مثلاً ده میلیون، این را خریدم به ده میلیون، آن هم  که من این ثمن کلیبه این د دارد  و در مقام تعه

ثمن را ده میلیون قرار داده ولی ده میلیون هم کلی هست اما آن تعهد دارد که این ده میلیون    . فروختم  دگفت باش 

جاها مال  فرماید اینه ایشان میطور کن هد. همارا که کلی است به یک ده میلیون خارجی تطبیق کند و تحویل بد

است کلی بدون این خصوصیات هم مال است. اصلاً صد میلیون تن گندم مال است. ده کیلو گندم مال است. ده  

 چیه؟  ش مال است. شاهد ب کیلو ذه

یی که جا« آن لی ذمّةبل هم مالٌ لدی العقلاء و لو لم یُضف احالا عبارت را بخوانیم. »و فیه منعُ کونه لیس بمال  

می  اضافه  ذمه  آنبه  خیلی خوب.  که خب  نمی شود  اضافه  که  هم  آنجا  نمی شود  اضافه  که  هم  که  شود جایی 

فرمایند  ، این مال هست یا نه؟ میگوییم ده کیلو گندم، یک کیلو طلا، دو کیلو زعفران. این کلیجوری میهمین

گویید که اصلاً قابلیت  بله مال است. »فإنّ کراً من الحنطة بإعتبار قابلیته للوجود« یک وقت شما یک چیزی می
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اما چیزهایی که قابلیت وجود دارد صلاحیت برای وجود دارد به تطبیق به افرادش. »فإنّ کراً من    ؛وجود ندارد

قابلیته  بإعتبار  می   الحنطة  چه  مردم  فیقال«  العقلاء  لدی  قیمةٌ  له  میللوجود  منه  گویند؟  الکرّ  إنّ  »فیقال  گویند 

گویند آقا یک کرّ از حنطه مساوی است با بیست دینار. یک  گویند؟ مییُساوی عشرین دیناراً مثلاً« مردم چه می

حنطه  از  همین کرّ  کلی.  نه  خارج؟  در  می ی  حرف  هم  با  نشسته  آدم  می طور  چقدر  زند  گندم  از  کرّ  یک  گوید 

 ارزد. خب یعنی مالیت دارد دیگر. قدر میگوید اینارزد؟ میمی

گویند مثقالاً من الذهب، کلی، حتی اضافه هم  جوری میجا هم این »و مثقالاً من الذهب یُساوی کذا« خب این 

ی د اگر ما این حرف را نزنیم اضافه فرمایمثقالاً من الذهب یُساوی کذا. و الا« ایشان می »ی کسی.  نکردیم به ذمه

جا بخاطر این است که خود کلی مالیت دارد  بیینیم قبول داریم آن جا هم که میکند که. آنبه ذمه کاری را حل نمی

دهد بلکه سالب  که مالیت نمی فرمایند اضافه نه این آید بلکه ایشان در پایان کلام میکاری از دستش نمی   اضافه 

لم نقل به این   مالیت است. »و که کلی بما هم کلی مال است. اگر این را نگوییم »فالاضافة الی  الا« یعنی و أن 

که ایشان  دهد که. چرا؟ برای اینکند آن را مال قرار نمی ی به ذمه که مالیت درست نمی الذمّة لا یسیّرُ مالاً« اضافه 

شود که  ی ناقصه یعنی همین فقط اضافه می ؟ اضافه گوییدی ناقصه می یعنی چی؟ اضافه   فرمایند که این اضافهمی

ی زید ی ناقصه هست دیگر. حنطه ی زید اضافهی زید. خب حنطهگوییم کلاه زید. حنطه بلا یصحّ السکوت علیه. 

ی کسی،  کنیم به ذمهای را اضافه میی تصوریه که فقط یک مفهومی را، یک معنای کلیی ناقصه چی؟ این اضافه

که نیست. »ضرورة أنّ الاضافة الناقصة  کند. این نیست بگوییم این امر تصوری ناقص مالیت ایجاد می  که معقولاین

عد الانشاء مضافاً الی عدم الدلیل  بتصوریة لا یُعقل أن یکون موجبة لذلک« یعنی للمالیه. »و عروض التمام علیها ب 

جوری گوید که همین آید میه آن موقع که دارد میگویید بلفرمایند که شما می علی ایجابه ذلک لا یُفید« بعد می

ای است ولی وقتی در مقام انشاء  ی ناقصه جوری، این یک اضافه گوید ده من گندم، یک مثقال طلا، این دارد می 

گوید بعتُ این یک من گندم را، بعتُ آن یک من گندم را، بعتُ یک مثقال طلا را، بعتُ کذا را، با این  آید میبرمی

کنار آن قرار میانش  ناقصه میاء که یک انشاء هم  السکوتگیرد آن نسبت  لیصحّ  تامه.  دیگه تمام،  انشاء  ،  شود 

تمامی   کلام  که  کنداانشاء  قبول  مشتری  باید  منتها  است  تمامی  کلام  انشاء  دیگر.  نیست.    ،ست  که  ناقص  دیگر 

 کند.  ایشان به این دو تا اشکال می 

  ....که انشاء نسبت ناقصه را تامه بکند. یعنی آن نسبت بین آن حنطه و ذمه بشود    گویند نه اولاً معلوم نیست می

ی در ذمه یعنی نسبت ناقصه.  ی ... حنطه ی در ذمه شود حنطهنسبتش هم همان است متاع بالاخره مبیع چیه؟ می 

نمی تامه  را  آن  که  جمله انشاء  که.  می کند  تامه  انشائیه  این ی  نه  تام شود.  نسبت  آن  شما  که  که  وقتی  بشود.  ه 
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شود؟ غلامُ زید بالاخره نسبتش تامه نیست. بله جاء غلام زید  گویید جاء غلام زیدٍ، نسبت غلامُ زیدٍ تامه میمی

ای است که نسبت تامه در آن هست یصحّ السکوت علیه. اما دیگر غلامُ زیدٍ، که آن اضافه نسبتش  یک جمله 

 ی ناقصه هست دیگر. این اولاً. تصوریه

که یقعُ علی المال، باید قبل از  خورد فرضاً قبول بکنیم چون بیع توقف دارد صدق آن بر اینثانیاً این به درد نمی 

جا که قبل از انشاء بیع فرض کردیم مال نیست نسبت  شود مال باشد تا بشود آن را فروخت. اینکه بیع می این

 ..که مال نبود. پس بنابراین .ی ناقصه بود. اینتصوریه

این بعدی یک  و  انشاء  این  بگویید که آقا  بیایید  بزنید  بگویید یک حرف عجیب و غریب  بخواهید  اگر  که شما 

ی آن این است که حالا که موجود شد از قبل آن را مال کرده. این هم که گفتنی نیست. الان  معجزه دارد معجزه 

که میکه می الان  انشأتُ،  فگویم  الحنطه  مناًّ من  بعتُ  در  گوید  اثر  انشاء من  این  بله چون  بگوییم  ذمّة زید،  ی 

که آن مال  کند. این هم که معقول نیست. چون صدق بیع توقف دارد بر ایناز قبل مال میرا  گذارد و آن  ماقبل می

این بر  و علاوه  است.  دور  این  بیع. خب  این  بر  دارد  توقف  مال شدن آن  ماسبق  باشد  در  این  است  که روشن 

   .حالا به دور هم توجه نکنیمد اثر بگذارد؟ توانچطور می

فرمایند که »و عروض التمام علیها بعد الانشاء لا یفید« چرا؟ »للزوم کون المالیة قبل ایقاع المعامله حتی  خب می

این قبلاً  باید  البیع«  علیها  الانشاء  یصدُق  أن یکون  یُعقل  است. »و لا  بیع  بگویند  کار  این  به  تا الان  باشد  جور 

لبیع  ی سابقه وجباً للمالیة فی الرتبة السابقة« این انشاء موجب مالیت بشود در رتبه م ی بر انشاء بیع. »و موجباً 

این  به  بشود  موجب  و  اللاحق«  فی  این المال  از  بعد  می که  دارد  بیع  انشاء  وقتی  حال  شده  مال  آن  در  که  شود 

 است این معقول نیست.   شود و بیع دیگر صادقلاحق، این انشاء ما له المالیة می

گویند با  گوید آقا آقایان معمولاً میخب پس نتیجه چه شد؟ این یک فکر جدیدی هست توی فقهاء. دارد می 

فرماید این خود  کند. می جا این مال است. ایشان یک ادعای بزرگی دارد می کند آنجایی که تصدی می اضافه آن 

ای که  د در خارج مصداق پیدا کند و مصادقش مالیت دارد هر کلی توانکلی اموری که دارای مصادیق هست و می

گوید »فالحق أنّ الکلی  مصادق آن مالیت دارد خود آن کلی هم مال است ولو به ذمه هم اضافه نشود. فلذا می 

کلی  المال عرفاً« هر  مال یصدق علیه  که  الذی مصادیقه  بله یک چیزهایی هست  مال است  که مصادیق آن  ای 

اول  مصادیق   ایشان در جلد  بگوییم مثلاً حشرات، سوسک، خود  اگر ما  کنید  نیست. مثلاً حالا فرض  آن مال 

 ....زند سوسک، خب عنوان سوسک، کلی سوسک این مال است؟ نه. چون مصداقش هم این سوسک  مثال می 

عتبار چی مالیت  این چه مالیتی دارد؟ اگر مصادیق آن چیزی است که مالیت دارد آن کلی هم مالیت دارد به ا
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که صلاحیت دارد بر این منطبق بشود. و لو الان  گویند مال است؟ به اعتبار ایندارد عند عقلاء؟ چرا عقلاء می

که در این مقام برنیامده باشد ولی آن  کنم و لو این کسی در مقام عرضه برنیامده و تعهد نکرده که من تطبیق می

« از این ناحیه اشکال  یصدق علیه المال عرفاً فلا اشکال من هذه الناحیة  مال است. »أنّ الکلی الذی مصادیقه مال

شود. جا از کلام ایشان استفاده می فرمایند که آن ابهام سومی که گفتم این گوید این ذیل مطلبی می هست بعد می 

با اضافه  الذمّة« شما  الی  الاضافه  ذمه می »بل  به  اضافه ی  نه  ما گفتیم که  به ذخواستید؟  از دستش  ی  کاری  مه 

بلکه حالا مینمی الذمّة توجب صیرورته کلیاً عقلیاً غیر قابلٍ للوجود  فر آید محال است.  الی  ماید »بل الاضافة 

فرمایید بله کلی مضاف به ذمه مال است اما  فتکون الاضافة سالبةً للمالیة لا موجبةً لها« أیّها الفقهاء شما که می

کنیم این اضافه نه این موجب مالیت نیست سالب مالیت است چرا؟  عرض می خود کلی مال نیست ما به شما  

شود یک امر عقلی. امر عقلی که قابل تحقق در خارج  که وقتی شما کلی را مضاف به ذمه کردید میبرای این

که ین نیست. مثلاً جنس، فصل که یک کلی است بما أنّه جنسٌ قابل تطبیق بر خارج نیست. چون باید کلی باشد. ا

ی به ذمه اگر مقصود از این اضافه تقیّد به ذمّه هست این  کلی نیست که بر این تطبیق بکنیم. پس بنابراین اضافه 

تواند وجود پیدا کند در مصداق، از  که می؟ به اعتبار اینیهشود. چون مالیت را گفتیم منشأ آن چ سالب مالیت می

گویند که مال  تواند وجود در مصداق پیدا کند هیچ وقت نمی میگویند که این مال است. اگر ناین جهت عرف می

توانیم کأنّ از نظر امام قدس سره که  ای برای ما پیدا شد که میجا یک نکته ی به ذمه از ایناست. و شما با اضافه 

استفاده می  بعداً  از کلمات ایشان هم  این مسائل ثلاث یک تفصیلی دارند که توی ک شاید  ایشان در  لمات  شود 

فرماید اگر و آن این است که هر سه صورت را می   ...فقهاء دیده نشده من ندیدم یعنی. معمول کلمات مهم هم.

ذمه  در  کلی  دارد  نحو سوم  به  یا  نحو دوم  به  یا  اول  نحو  به  یا  دارد  این فضول که  بایعی که  را این  دیگری  ی 

به نحو ظرف و    ، ا اگر نه اضافه به نحو تقیید نیستفروشد اگر مرادش اضافه به نحو تقیید است باطل است. اممی

به   بینم نه مقیدّاً ی او میمظروف است. نه تقیید. یعنی حنطه، که حالا من این حنطه را دارم در وعاء ذهن او و ذمه 

این  مثل  میاو.  موضوع  بر  حمل  که  را  محمولاتی  شما  ذهن که  توی  می  تانکنید  حمل  و  دیگر  کنید.  هست 

أنّه وجود ذهنی دارد  «الانسانُ حیوانٌ ناطق»گویید  می بما  أنّه امرٌ موجودٌ فی الذهن  ، این حیوانٌ ناطق اگر بما 

کنید ذهن شما ظرف وجود  اما اگر شما آن را تخلیه میمقیّد به این است این اصلاً قابل حمل نیست بر انسان.  

ی محمولات را که شما در ذهن تصور  . همهاست  جا قابل حمل بر آن انسانکنید او را، ایناوست اما مقیّد نمی 

گوید زیدٌ قائمٌ، این قائمٌ مگر توی ذهن نیست؟ اگر بما أنّه موجودٌ ذهنیٌ  کنید که حمل در قضایای حملیه، میمی
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کنید به  نگاه می  شبه ذات  ،بینیدتوانید بر ذهن حمل بکنید اما اگر آن را مخلاّی از وجود ذهنی آن میباشد نمی 

 شود.  کنید بله قابل حمل میکه وجود ذهنی پیدا کرده توجه نمی کنید به خصوصیت ایننگاه می خودش 

این  بنابراین  این پس  باید  الذمةّ جا  فی  ما  اگر  مالک،  فضول،  غیر  حتی  یا  فضول  این  آقا  که  داد  فتوا  ی جوری 

دارد می  را  کلی  که  اگر کسی  بفروشد  بخواهد  مالک  را  کان  خودش  نحو  فروشد سواءً  به  اگر  مالکاً أو فضولیاً، 

به نحو ظرف و مظروفی دارد    ،کنداگر نه به نحو تقیید اراده نمی  . این معامله باطل است  ، کندتقیید دارد اراده می 

هایی که خب همین  کند. آن وقت اگر مالک است که مسلم درست است. مثل موارد سلم و سلف و ایننگاه می

پس این  است یا درست نیست؟ باید حالا ببینیم اشکالات دیگری دارد یا نه؟  است. اما فضول چی؟ حالا درست

اشکال برطرف شد. از منظر حضرت امام قدس سره این اشکال که آقا مال نیست ایشان به این شکل حل کرده.  

 ی بعد. الله در جلسه این کلام ایشان قدس سره محل نقض و ابرام بعض اجله واقع شده که ان شاء 

 الله علی محمد و آل محمد. و صلی 

 .پایان


